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شناخت وقايع و . مفهوم تاريخ بيان وقايع تاريخی است بدانگونه که وقوع يافته اند يعنی نه کم و نه بيش     «
حوادث است به طريق تحليل علل و عوامل آنها يعنی عللی که خصلت فاعلی دارند و عواملی که به درجات 

 و علل و عوامل است در تعقل تاريخی و همه تأثير داشته يا تعيين کننده بوده، و بالاخره تحليل مجموع واقعيات
 فريدون آدميت »  .اينها به راه مقصد است که گذشته قابل فهم و درک باشد

» اسناد عمومی لندن«سالها در ادارة .        سيروس غنی چون پدرش قاسم غنی، شيفتة فرهنگ و تحقيق است
روزگار گذرانده، شايد » رضاخان«ت و شناخت و آرشيو ايالات متحده در واشنگتن و مريلند به دنبال هوي

عشق به پدر ـ که يکی از رجال سياسی دوران حکومت رضاخان و اوايل سلطنت پسر او بود، مردفاضل و 
روشنفکری که از خدمت به دربار پهلوی دريغ نمی ورزيد ـ انگيزة او برای روشن شدن علل خدمت يا خيانت 

 سال جز 21بر پيشانی اش کوبيده شده و » نظامی قلدر و فاسد«مهر پدر به مردی که در تاريخ معاصر ما 
اختناق و ظلم و فساد چيزی برای اين سرزمين باقی نگذارده بوده و شايد هم ـ و به يقين ـ قصدی جز روشن 

 . شدن گوشه های تاريک تاريخ معاصر ايران در سرنداشته است
ريخی، کتابی که به زبان انگليسی منتشر شده و يار و      حاصل کنجکاوی و تشنگی او به واقعيت های تا

 : دوست نزديکش، حسن کامشاد با تسلط کامل به هر دو زبان، به فارسی ترجمه کرده است
 . برافتادن قاجار و نقش انگليس. برآمدن رضاخان. ايران

به « تجربيات سياسی  چکمه برپا و با توشه ای خالی از1929     رضاخان ميرپنج، افسر گمنامی که در سال 
امپراتوری انگليس وارد صحنه سياسی ايران شد به راستی جز زمين خواری، ديکتاتوری و به » دستور

 زنجيرکشاندن آزاديخواهان چيزی از خود به يادگار نگذاشت؟ 
     سيروس غنی برای شناخت شخصيت و نقش رضاخان با تکيه به اسناد و مدارک، تصويری از اوضاع 

 اجتماعی ايران آن زمان، احمدشاه و رجال و شخصيت های سياسی قاجار به خواننده عرضه می سياسی و
دارد و سپس گرة اصلی برافتادن سلسله قاجار و روی کارآمدن سلسله پهلوی و نقش انگليس در کودتای سوم 

 . ی می کند را باز و موازی با آن کارنامة سياسی رضاخان را برای تاريخ معاصر ايران بازخوان1929
مجلس را به توپ بست، .  با کمک روسيه تزاری دست به کودتای خونينی زد1287     محمدعلی شاه در سال 

مشروطه خواهان را بازداشت کرد، شکنجه داد و به قتل رساند، ملت به پاخاست، قوای شاه شکست خورد 
حمدشاه با نايب السطنه ای به نام  ساله اش ا12 محمدعلی شاه از سلطنت خلع و پسر 1288 تيرماه 25ودر 

در ميدان توپخانه ) پدر بزرگ نورالدين کيانوری(ناصرالملک بر تخت سلطنت نشست و شيخ فضل االله نوری 
 . کشور فاقد ارتش بود. در آن زمان بريتانيا و روسيه مالک بی چون چرای ايران بودند! بر سر دار رفت

و از تزار خواست که ! و ديدن سربازان قزاق، هوس ارتش کردناصرالدين شاه در سفرش به روسيه      «
سپاه مشابهی در ايران بوجودآورد، قرارداد چهل ساله ای بسته شد و بريگاد قزاقی از نفرات ايرانی به 

اين بريگاد از آن پس همواره حربة نقشه های امپرياليستی روسی و . فرماندهی افسران روسی تشکيل دادند
 در حين جنگ جهانی 1295د ايرانی بود و در درجة اول محافظت شاه را بر عهده داشت، در تمهيدات استبدا

 افسر جز 66 افسر ارشد و 50 سرباز، 7866اول اين سپاه را توسعه دادند و به صورت لشکری مرکب از 
مجلس ...  فرمانده اين نيرو پيوسته افسری روسی بود 1299تا پائير .  افسر ايرانی درآوردند202روسی و 

 » ... نفرات داشت 7000 افسر و 200 ژاندارمری 1293در ...  به وجود آورد 1290دوم ژاندارمری را در 
     اين ارتش کشور پهناور ايران بود ـ آنهم به فرماندهی قزاقان روسی و دخالت افسران انگليسی ـ که وظيفه 

معيت، يک چهارم آن را عشاير و ايلات  ميليون ج10کشوری با ! پاسداری از سر حدات کشور را داشت
چادرنشينی که بر نيمی از کشور فرمان می راندند و کسی را پاسخگوی نبودند تشکيل می داد، فارس و 

خوزستان مستقل از حکومت مرکزی آواز خويش می خواندند، روحانيون با تکيه بر جهل توده ها و استقلال 
کردند، اراضی اوقاف را اداره می کردند، اختيار و ادارة اقتصادی، تره برای حکومت مرکزی خرد نمی 



و جنبش مشروطيت؟ نوعی حکومت پارلمانی تصنعی فاقد ريشه و . عدليه و معارف نيز در دست آقايان بود
چشم به فرمان و " رهبران مستقل و دورانديش، نه حزبی در کار بود و نه شخصيت صاحب نفوذی، اکثرا

روسيه تزاری بودند، شبکه ای از مزدوران حقوق بگير و در رأس آن اعليحضرت متکی به سفارت انگليس و 
 سانتيمتر ـ و فاقد هرگونه دلبستگی به 164جوانی با چاقی مفرط و با قامتی کوتاه ـ ! قدر قدرت احمدشاه قاجار

س پاريس غلات را احتکار می کرد، در بور. سرزمين اجدادی خود، تنها مشغلة فکری او اندوختن ثروت بود
" به خريد و فروش سهام مشغول بود و برای برگزيدن هر نخست وزيری از نمايندگان دولت فخيمه رسما

مقرری ماهيانه از دولت انگليس دريافت می کرد و هر چند گاهی چون کارمند دون پايه . تقاضای باج می کرد
می " السلطنه و الدوله ـ را رسماای تقاضای اضافه حقوق و به تقليد از نياکان خويش القاب و مناصب ـ 

 !   فروخت
که به قصه بيشتر » زندگانی سياسی سلطان احمدشاه«معاصر در کتاب » تاريخ نويس«     حسين مکی، 

نه تنها او را سلطانی فاسد نمی خواند بلکه از صفات . شباهت دارد تا به تاريخ، سخت شيفتة احمدشاه است
 که احمدشاه به خاطر مقاومتش در برابر قدرت انگليس از سلطنت خلع معتقد است! والای او سخن می گويد

اين تاريخ نويس معاصر ما که در بحبوحة نهضت ملی با بقايی و کاشانی به مصدق پشت کرد وکودتای . شد
 در ابتدای نخست وزيری شادروان شاپور بختيار او را 57 مرداد را همراهی و همدلی کرد، در بهمن ماه 18

"  به نفوذ روسيه در ايران خاتمه داد، خرس شمالی ايران را موقتا1917انقلاب ) 1!! (به انگليس خواندوابسته 
قراردادهای تزاری لغو شد، بعدها ديديم که در جنبش جنگل کوچک خان، دولت شوروی همچون ! ترک کرد

 ! سلف خويش چشم به ايران و منافع خود داشت
نگليس يکسره معطوف به آن شد که ايران را به انحصار کامل خويش      با خالی ماندن ميدان، توجه ا

درآورد، دست کرزن وزير خارجه انگليس و معمار سياست بريتانيا در ايران با رفتن خرس باز شد، به موجب 
بريتانيا گروهی مستشار مالی از جمله يک « معروف گرديد قرار بود 1919طرحی که بعدها به نام قرارداد 

مستشاران نظامی . ر کل به ايران بفرستد که هرگونه هزينه و پرداخت وجه زير نظر آنان انجام گيردخزانه دا
مستشارانی نيز در ساير وزارتخانه ها، از جمله در وزارت داخله، . نيروهای مسلح را ادراه کنند" هم عملا

کومت برجابماند ولی تصميم معارف، عدليه، فلاخت و فوائد عامه به کار پردازد، قوای مقننه و قضائيه ح
به " قرارداد اساسا. هايی که برای منافع بريتانيا جنبه حياتی دراد همه توسط مستشاران انگليسی اتخاذ شود

صورت قيمومت به موقع اجرا گذاشته شود، زمان آن نامحدود بود و مدت ثابت و مشخصی نداشت، در واقع 
 .   »بخواهد آن را خاتمه دهدتنها بريتانيا بود که می توانست هر وقت که 

هدف .      اين خوابی بود که انگليس با بيرون رفتن روسية تزاری از صحنة کارزار برای ايران ديده بود
 انگليس حفظ منافع خويش     يعنی هندوستان بود و برای جلوگيری از هرگونه تهديدی ايجاد حلقه ای  از

ا دريای مديترانه را ضروری تشخيص داده بود و ايران صاحب دولتهای دست نشانده از مرزهای غربی هند ت
همسايگان ايران دربست زير تسلط بريتانيا بودند، ايران اما دعوی استقلال می کرد و . موقعيت کليدی بود

 زمام امور مالی و نظامی ايران را بريتانيا بدست می 1919با قرارداد . مزاحم نقشه های دولت فخيمه بود
حسن وثوق، برادر . ن ترتيب اختيار تمامی امور داخلی و خارجی ايران به انگليس واگذار می شدگرفت و بدي

 . بزرگ احمد قوام با دادن قول به امضای قرارداد به نخست وزيری رسيد
لغو کاپيتولاسيون ـ که رضاشاه بعدها آن را از ميان :      وثوق برای تحقق قرارداد پيش شرط هايی گذراده بود

 به خودی خود باطل شد ـ قراردادی که 1917 که با رويداد انقلاب 1907 ـ ايجاد ارتش، لغو قرارداد برد
ايران به سه منطقه تقسيم شد، روسها در . روسيه تزاری و انگليس بر طبق آن ايران را بين خود تقسيم کردند

 وسيله دولت 1917س از انقلاب شمال، انگليسها در جنوب و منطقه ای بی طرف در ميان آن ـ اين قرارداد پ
شوروی لغو شد ـ و دادن وامهای جديد، مساعده های دولتی و تعليق بدهي های گذشته و وضع تعرفه های تازة 

 . گمرکی و شرکت نماينده ايران در کنفرانس صلح و غرامت خسارتهای ناشی از جنگ بين الملل اول
  وزير مختار انگليس تهران را ترک گفت و Charles Marling چارلز مارلينگ1297     در شهريور 

 کميته ای به نام ايران تشکيل داد و قصد 1917کرزن در اواخر . به جای او به تهران آمدPercy Coxکاکس  
. و انگليس سلطه خويش را بر تمامی کشور گسترش دهد» قضيه ايران يک بار برای هميشه حل شود«داشت 

د که دو انگلوفيل سرشناس مورد اعتماد سفارت و وزارت خارجه را وارد وثوق به مارلينگ وعده داده بو
اين سه نفر به کاکس حالی . بودند) فيروز(و نصرت الدوله ) مسعود(کابينه خود کند، اين دو صارم الدوله 

کردند که قرارداد به مخالفت جدی برخواهد خورد و تنها راه رفع مشکل پرداخت رشوه و  اعمال فشار می 
در ضمن امنيت شخصی و دارايی آنها تضمين و تعهد پناهندگی سياسی . د و خواهان پنج هزار تومان شدندباش

موازی با اين درخواست احمدشاه نيز برای امنيت شخصی و ادامه سلطنت . در صورت لزوم به آنها داده شود
 . خود تضمين خواست

 



دولت اعليحضرت «ای محرمانه اطمينان داده شد که به گروه سه نفری طی نامه :      پاسخ انگليس سريع بود
آماده است معاضدت و حسن خدمت خود را در صورت لزوم نسبت به آن جنابان ابراز دارد که اگر نيازی 

اعليحضرت «و به احمدشاه اطمينان دادند که» پيش آيد در امپراتوری بريتانيا پناهندگی نيز به آنها بدهد
انشينان ايشان مادام که بر وفق سياست و صوابديد ما عمل کنند، از حمايت همايونی سلطان احمدشاه و ج

قرارداد به امضاء رسيد و ) 1919 اوت 9 (1298 مرداد 17در . »دوستانه دولت بريتانيا بهره مند خواهند شد
احمدشاه پس از امضای .  هزار تومان به نام صارم الدوله در بانک شاهنشاهی واريز گرديد4000مبلغ 
رارداد از راه تبريز و روسيه ايران را ترک کرد به لندن رفت و اصرار داشت به مناسبت انعقاد قرارداد ق

 . افت کند که با مخالفت روبرو شدنشان گارتر را از پادشاه انگليس دري
يا می گويد که انعقاد هرگونه معاهده "  قانون صريحا24ماده .      مشکل قرارداد، قانون اساسی ايران بود

 تعطيل و تدارکات انتخاب جديد 1294مجلس در . قرارداد بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد
 شروع شد، نيمی از نمايندگان انتخاب شده برگزيده وثوق و سفارت انگليس بودند، شاه شش 1297در اواخر 

ی معتقد است که کاکس و ماه پيش از امضای قرارداد، تصويب مجلس را ضروری می دانست، سيروس غن
اميد . گروه سه نفری از اين ماده قانون اساسی خبرداشتند و صلاح در آن می ديدند آن را مسکوت بگذارند

افشای پرداخت رشوه ضربه ديگری به اجرای . داشتند که اکثريت مجلس آينده از هواداران آنها خواهد بود
 1299بينه بر سر زبانها افتاد، با استعفای وثوق در تيرماه قرارداد بود، شايعه رشوه گرفتن وثوق و اعضای کا

برخی از وکلای تازه مجلس و مشتی از علمای مهم نيز برای حمايت از قرارداد پول . موضوع بيشتر علنی شد
در اين فاصله کاکس ايران را ترک گفت و هرمن نرمن به . می خواستند و به عده ای نيز پرداختهايی شد

او ديپلماتی آزاد انديش، هوشمند و روشن بين بود که بعدها خاری در چشم کرزن شد . گزيده شدجانشينی او بر
 .  بود1299 آن کودتای رضاخان در و سلسله حوادثی را پيش آورد که پيامد منطقی

 به رياست هيئت هفت 1298ژنرال ديکسن در آذر .      فرماندهی فوج قزاق را افسران روسی برعهده داشتند
ة نظامی بريتانيا در ايران منصوب شد، ماموريت داشت تا قزاقها و ژاندارمها و تفنگداران جنوب و نفر

می دانست که تا افسران . واحدهای کوچکتر محلی را درهم ادغام کند و يک ارتش واحد ايرانی به وجودآورد
 ايجاد ارتشی يکپارچه روسی فرماندهی فوج قزاق را به عهده دارند قادر به پياده کردن طرح خود برای

انگيزة تشکيل ارتشی برای ايران، ترس انگليس از روسيه بود که بار ديگر بر ايران مسلط شود و . نخواهد بود
نرمن برخلاف او خطر . تنها علاج مقابله با اين نقشه اداره امور ايران به دست انگليس ها می توانست باشد

استان گيلان ازحکومت مرکزی بريده بود و خود را يک . داخلی را جديتر از خطر خارجی می دانست
جمهوری می دانست، مازندران و آذربايجان در طغيان بود، ارتش شوروی در رشت قشون پياده کرده بود و 

 . سوسياليستی گيلان را در سرداشتکوچک خان نقشه جمهوری شوروی 
يی را در ايران دست کم گرفت و از قضای وثوق پيدايش ملی گرا«.  استعفا داد1299     وثوق در تيرماه 

ريشة کودتای سوم اسفند و آمدن رضاخان را می . روزگار رئيس الوزرايی او بسی بر اين حس ملی افزود
د از جنگ جهانی اول نمی توان در اشتياق زايد بريتانيا در پيروی از سياستی جست که با حقايق ايران بع

 . »خواند
به جای وثوق بر تخت صدارت نشست، يکی از پيش شرطهای او آن بود که تا ) مشيرالدوله(حسن پيرنيا 

با اخراج افسران روسی مخالف بود و آن را به .  به تصويب مجلس نرسد قابل اجرا نخواهد بود1919قرارداد 
بر سر تعيين وزرا با وزارت خارجه انگليس به توافق نرسيد و بدون حمايت کرزن دولت . بعد موکول می کرد
با روی کارآمدن پيرنيا بين نرمن و کرزن بر سر چگونگی پياده کردن سياست انگليس . خود را تشکيل داد

کرزن خواهان تصويب بی چون و چرای قرارداد بود و نرمن هرگونه تصميم عجولانه ای را با . اختلاف افتاد
نرمن . تعددی رد و بدل می شدهمه روزه تلگرافهای م" بين اين دو تقريبا. شرايط ايران خطرناک می دانست

سن طی ژنرال ديک. تصميم گرفت تحليل نظاميان را از اوضاع ايران در اختيار کرزن و کابينة انگليس بگذارد
 : گزارشی به لندن می نويسد

در انگليس خبر ندارند که اين قرارداد چه اندازه در ايران مورد انزجار شديد است و افکار " ظاهرا     «
در ايران عقيده بر اين است که به .  از سقوط کابينة وثوق چه اندازه به دشمنی آن برانگيخته بودعمومی پيش

رغم همة تعهدات هدف قرارداد به راستی تباهی استقلال کشور است و وثوق و همدستانش وطن خود را به 
اند انکارناپذير است، پنهان انگليسها فروخته اند، چون اين حقيقت که آنها در ازای امضای قرارداد پول گرفته 

کاری در انعقاد قرارداد، اين واقعيت که مجلس فراخوانده نشده و سپس توسل به کثيف ترين شيوه ها در انجام 
انتخابات و جد و جهد در ايجاد مجلسی دست نشانده، همه و همه منجر به اين شد که بريتانيای کبير که در نظر 

در واقع دست کمی از دشمن ... کنون دوست ايران محسوب می شد تمامی مليون و مشروطه خواهان تا
تنها اشخاصی که می توانند قرارداد را به تصويب مجلس برسانند همين ... موروثی آنان يعنی روسيه ندارد 

ون به صحت عمل شهرت اينها دارای نفوذ زياد در کشور می باشند چ. هايی هستند که حال در راس دولت اند
 . »...دارند 



اگر دستورتان اين است «     کرزن قانع نشد، از رفتن وثوق ناراضی بود و نرمن در تلگرافی به او می نويسد 
شاه چنان متکی به انگلستان است که . که من کناره گيری دولت را بخواهم اين کار را فوری خواهم کرد

و در تلگراف . »...عاقلانه نيست هرکسی را که من نام ببرم به نخست وزيری منصوب خواهد کرد ولی اين 
اگر می خواهيد که پيرنيا از کاربکنار شود اين را بسيار آسان می توان انجام داد ولی اگر قرار است «: ديگری

او هوادار سياست انگلستان است ولی ... پيرنيا سر کار بماند ما نمی توانيم سياست خود را به او ديکته کنيم 
تی طول می کشد تا به ثمر رسد بريتانيا نمی تواند نخست وزيری در ايران داشته راهی که در پيش گرفته مد

کرزن ناچار به نخست . »...باشد که هم از اعتماد ايرانيان روشن بين برخوردار و هم دست نشانده ما باشد 
 . کار شددست به " روابط اين دو هرگز بهبود نيافت و نرمن بيش از پيش مستقلا. وزيری پيرنيا تن درداد

     حضور دائمی سپاه شوروی و شورشيان در شمال ايران و بی سياستی انگليس برای مقابله با حضور 
شورويها در ايران، منجر به اتخاذ اين تصميم شد که سپاهيان بريتانيا به محض آنکه هوا بهبود يابد و گردنه ها 

 عشاير بختياری برای فرمانروايی بر مرکز ايران نقشه اين بود که از. گشوده شود از شمال ايران خارج  شوند
. استفاده شود و نيروهای انگليسی به حفظ ناحيه اصلی يعنی مناطق نفتی غرب و جنوب غربی بپردازند

 . ر شمال ايران، به تهران فرستادوزارت جنگ ژنرال سرادموند آيرن سايد را به فرماندهی نيروهای بريتانيا د
انتصاب او پيامدهای دامنه داری به . ی بود که در فرماندهی تجربه وسيع داشتآيرون سايد افسر     «
پس از فقط چند هفته اقامت در ايران در سمت جديدش خط مشی هايی را دنبال کرد که مغاير . بارآورد

به صرف قدرت شخصيت خود رفته رفته بر . سياستهای کابينه انگلستان و وزارت خارجه آن کشور بود
بر اين . ط شد و ارداه اش را بر افسران زير دست و همتای سياسی خود هرمن نرمن تحميل کردصحنه مسل

عقيده بود که بريتانيا خود را درگير بسياری مقاصد ناپسند مردم کرده است و در صدد برآمد تا نگذارد بيش از 
 جنگ به اين طرف اين از خاتمه: در دفتر يادداشت روزانه اش می نويسد. اين حيثيت کشورش لطمه ببيند

. سومين بار بود که من در نقاط بسيار گوناگون جهان خود را فرمانده سپاهی می يافتم که محبوبيت نداشت
سود چندانی در مهار کردن ايران نمی " من شخصا... ديگر چيزی نمانده بود که به تمام معنا طلع نحس شوم 

 . »... صورت امکان از آن بکاهيم نيستيم بلکه مايليم درما خواهان توسعه دادن تعهد نظامی خود ... بينم 
     به شاه فشار آورده شد که فرمانده قزاق ها را اخراج کند، شاه در زير فشار انگليس، فرمانده قزاق ها، 

افسر روسی را برکنار و شر روسها کنده شد، آيرن سايد برای يافتن افسری ايرانی که فرماندهی قزاقان را به 
پيرنيا روسفيد از آب درآمد، به کشورش خوب «. مقاومت پيرنيا منجر به استعفای او شد.  گيرد نيروگرفتعهده

 وقتی يک ايرانی عزم 20جالب است که حتی در اوايل دهه . خدمت کرد و به ضوابط اخلاقی خود وفادار ماند
 اين درسی است که معاصران پيرنيا جزم می کرد در برابر انگليسها بايستد تا اندازه ای به مرادش می رسيد و

 1919وی حاضر نشد بدون موافقت مجلس هيچ کاری با قرارداد . نگرفتند" به ندرت گرفتند، شايد هم اصلا
سپهدار بر مسند صدارت نشست، ... داشته باشد اقدامی هم نکرد که بخشی از قرارداد درحال اجرا تصور شود 

وزارايی بود که از آغاز عصر مشروطه تاکنون سرکارآمده بود سياستمداری ضعيف و زبون ترين رئيس ال
شايعات زيادی درباره کند ذهنی . مردی بسيار ثروتمند و بزرگترين ملاک گيلان بود فارسی او تعريفی نداشت

و بی سوادی او سر زبانها بود، عضو وفادار و امتخان شده دار و دسته انگلوفيلها بود و صاحب نشان از 
  .»ليسپادشاه انگ

يک افسر ايرانی توانا بايد فرماندهی قزاقها را «:      ژنرال آيرن سايد در گزارشی به وزارت جنگ می نويسد
اين بسياری از مشکلات را برطرف می کند و به ما مجال می دهد با مسالمت و آبرومندی . به دست گيرد

دشت کارون و نفت انگليس و ايران مدافعه کنيم ما فقط بايد از . کشور را ترک گوييم، دفاع ايران کار ما نيست
تحت فرماندهی افسران ايرانی هوادار بريتانيا قرارگيرد، " ديويزيون قزاق تجديد سازمان يابد و مالا... 

شورشيان را سر جای خود نشاند و حکومت مرکزی نيرومندی بوجودآيد و نظم را حفظ کند و آرامش 
رات بريگاد مرکزی و قزاقهای مستقر در پايتخت زياد است، علت عدم نارضايتی در ميان نف. برقرارسازد

دريافت حقوق و فعاليت تبليغاتچی هاست، نفرات بريگاد مرکزی فرماندهان گردان خود را کتک زدند و جلوی 
 . »و او را به فحش و ناسزا بستندکالسکه فرمانده ديويزيون قزاق را گرفتند 

به فرماندهی قزاق ها منصوب می کند، به گفتة خودش سرباز حرفه ای نبود و      احمدشاه سردار همايون را 
سربازان پوشاک زمستانی نداشتند، حتی افسران هم . به خاطر وفاداری به شاه به رياست قزاقخانه منصوب شد

 لباس نازک بر  تن داشتند که مناسب سرمای سخت زمستان نبود، سردار همايون در بازديدش نه حرفی زد و
است تصميم گرفت » موجود کوچک به دردنخوری«نه پيشنهادی، آيرن سايد پی برد که سردار همايون 

در بازديدهای قبلی اش ملاحظه کرده بود که گردان تبريز بهتر و با نشاط تر از ساير . معاونی برای او پيداکند
 و برگ به قزوين رفته بود، گردان هاست، حمله بلشويکها را در شمال شکست داده بود و برای تجديد ساز

شانه های پهن، سر و وضعی «رضاخان، : ژنرال نام فرمانده آنها را می پرسد، فرمانده به او معرفی می شود
 سانتيمتر، بينی عقابی و چشمان درخشانش قيافه پرشور و نشاط به او 180بسيار موقر و قامتی بلند بيش از 



د ولی به روی خود نمی آورد و به مرخصی استعلاجی هم نمی می داد، رضاخان از شدت مالاريا می لرزي
 .  او را فرمانده گردان قزاق کندژنرال تحت تاثير او قرارگرفت و بی درنگ تصميم گرفت. »رفت

مردی چاق و جوان در قبايی خاکستری رنگ «:      ژنرال اولين ديدارش با احمدشاه را چنين توصيف می کند
می خواهد ... شاهدة موجودی چنين مفلوک در مقامی چنان والا به نظرم دردناک آمد م... در برابر خود ديدم

ابتدا . ستون موتوری بريتانيا به بغداد يگانه طريق امن است. مقداری پول به بانک خود در بمبيي بفرستد
 های بزرگ نفهميدم که چه توقعی از من دارد، ولی کم کم دستگيرم شد که مقداری پول ايرانی به صورت سکه

آيا .  هزار ليره است500ارزش اين بار سنگين نقره در حدود . نقره به اندازه پنج فرانکي های فرانسه دارد
هيچ می داند که وزن اينها چقدر است و حملشان چند تا کاميون می خواهد؟ به او گفتم ما برای قشون خود پول 

پيشنهاد مرا رد کرد، گفتم به نظر من اشتباه می کند . وشدايرانی لازم داريم چرا آنها را به بانک شاهی نمی فر
" شايد حق با شما باشد ژنرال من ولی فراموش نکنيد که اساسا: با تبسم شيطنت آميزی به من نگريست و گفت

تکليف ايران با چنين فرمانروايی چيست؟ تعجب نيست که مملکت اين همه به ... هر که به فکر خويش است 
ايران به مردی مقتدر نياز دارد که از اين ورطه بيرونش کشد برای من هميشه راز بوده که . تگل فرورفته اس

 . »انسته استقلال خود را حفظ کنداين کشور چگونه تو
مرد مقتدر کی می آيد که «:      در گشتی در خيابانهای تهران و ديدن قيافه های درهم و نااميد مردم می نويسد

سربازان ايرانی کارآمد و با انضباط می نمودند، از . از اردوی قزاقها بازديد می کند. »بر ايران فرمان راند؟
جان و روح واقعی ماجرا يک «افسر زير دستش می شنود که رضاخان همه انتظارهای ما را برآورده است، 
می رسد که و به اين نتيجه » سرهنگ است به نام رضاخان، مردی که پيشتر هم خيلی از او خوشم آمده بود

قزاقها را به دست رضاخان سردار همايون را به بهانة سرکشی املاکش به مرخصی بفرستند و اختيار کامل 
 . بدهند

     در يادداشتهای آيرن سايد اشاره به ضرورت مردی مقتدر که ايران را نجات دهد از اوايل سال نو مسيحی 
 گسترش می دهد و فکرش گذشته از عزيمت منظم و بی از همين زمان چشم انداز خود را. مکرر ديده می شود

خطر نيروهای انگليسی از شمال ايران، متوجة به کارگماری رهبری نيرومند در رأس حکومت ايران می 
تصميم می گيرد . شود و به اين نظر می رسد که شايستگی اين رهبر فقط در شخص رضاخان ديده می شود

يکی آنکه . ون قزاق بی پرده با رضاخان صحبت کند، دو شرط می گذارددرباره شرايط واگذاری زمام ديويزي
هيچ گونه اقدام تهاجمی عليه عقب نشينی سربازان انگليسی به عمل نيآورد وگرنه «رضاخان بايد قول دهد 

هر دو . جلوش خواهيم ايستاد، در ثانی بايد تعهد بسپرد برای خلع شاه اقدامی نکند يا متوسل به زور نشود
گفت از . رک و بی پرده با من حرف زد. ست مرا پذيرفت و قول داد که مطابق ميل من رفتار کندخوا

او سرباز است و . سياستمدارانی که مجلس را قبضه کرده اند و فقط به فکر منفعت خويش اند بدش می آيد
شورش را می به نظر من او آدم جسور و نترسی است که سعادت ک... پشت اندر پشت او سرباز بوده اند

ايران در «: ديدار با رضا خان نظر آيرن سايد را تأييد کرد که مرد مورد نظرش را يافته است. »خواهد
 . »ترديد آدمی بسيار پر ارزش استروزهای دشواری که پيش رو دارد، نيازمند رهبر است و اين مرد بی 

د نظامی قوی پنجه ای است که تا کشور را از خاطرات آيرن سايد پيداست که يقين داشت ايران محتاج مر     «
» آزادنهادن«شماری از يادداشتهای او درباره . نظم و سامان بخشد ولو اين امر با زور و ضرب انجام پذيرد

قزاقها از قيد مهار بريتانيا در حقيقت به معنی آن است که رضاخان می تواند برای تحميل ارادة خويش به 
حمله برد و برای آنکه اين حمله بدون خونريزی صورت گيرد کوشيد شاه را گزينش دولت تازه به تهران 

احمدشاه اما حاضر نبود . به فرماندهی کل نيروهای مسلح منصوب کند" متقاعد سازد تا رضاخان را رسما
چنين مقامی را به افسر ناشناسی که وفاداری اش به شخص او به اثبات نرسيده بدهد و فراموش نشود که 

آيرن سايد تلاش ديگری کرد و در دفتر خاطراتش . ن همواره در حکم محافظان شخصی او بودندسپاهيا
آيا شاه سر عقل می آيد که . سراغ دارم که می تواند ايران را نجات دهد) رضاخان(من فقط يک مرد «: نوشت

او را به طور قطع با رضاخان مصاحبه کردم و «: به اين مرد اعتماد ورزد؟ و در يادداشت ديگری می نويسد
در فکر بودم که نوشته ای از او . او مرد است و مرد روراستی هم      هست... به فرماندهی قزاقها گماشتم 

اگر رضا بخواهد نارو بزند می زند و کافی است . بگيرم ولی آخر سر بر آن شدم که نوشته به درد نمی خورد
 حرکت وقتی موافقت کردم که. امی ندارد آنها را انجام دهدکه بگويد وعده هايی که دادم زير فشار بود و الز

 . کند دو شرط با او گذاشتم
يچ کس جز انقلابيون ـ که از پشت سر به من خنجر نزند، اين باعث سرشکستگی او می شود و برای ه1     

 . سودی ندارد
 .   ـ که شاه نبايد به هيچ وجه از سلطنت خلع شود2     

 
ه بگذارد او بتدريج راه به افسر زير دستم گفته ام ک. حت قول داد و من دست او را فشردم     رضا خيلی را

 . »بيفتد



" معنی آن صرفا. می تواند دو معنا داشته باشد» بگذارد او راه بيفتد«عبارت «:      سيروس غنی می نويسد
 عمل دارد و می تواند اين باشد که رضاخان به زودی به سرپرستی و نظارت افسران انگليسی استقلال

به اين نتيجه می رسيم که آيرن " اگر اين تفسير را بپذيريم طبعا. هرطور که صلاح بداند قزاقخانه را اداره کند
سايد هيچ خبر نداشت که رضاخان در فکر کودتاست يا می خواهد با اقدامی حاد حکومت تهران را سرنگون 

واسط دی ماه می دانست رضا در صدد است دست به اقدامی حاد تفسير ديگر آن است که آيرن سايد از ا. کند
مدخلهای . سر نخ هايی در دست داريم که به فرض دوم می انجامد. بزند که منجر به کودتای نظامی شود

» رهبر«زيادی در يادداشت های او هست که به رضاخان نه فقط به چشم فرمانده جديد قزاقها بلکه چون يک 
به خوبی می دانست که رضاخان عقيده دارد سياستمداران در . می نگرد» ا نجات دهدکه ايران ر«رهبری 

فزون بر اين، آيرن سايد خود اعتقاد داشت ايران نيازمند . تهران خودخواه و فاسدند و بايد از کاربرکنار شوند
» د او راه بيفتدبگذاري«اگر عبارت . رهبری است که دست به اصلاحات بزند و ثبات را در مملکت مستقر کند

به معنای رهايی از نظارت افسران انگليسی بود چرا آيرن سايد از رضاخان قول گرفت که اقدامی " صرفا
خبرداشت و چه بسا در واقع عقيده رضاخان را نيز " عليه شاه نکند و او را از سلطنت نيندازد؟ آيرن سايد حتما
درخواست وعدة . اقت حکومت تهران از کاربرکنار شودراسخ تر ساخت که وقت آن شده تا رئيس فاسد و بی لي

از نرمن سرچشمه می گرفت، اين استدلال را تقويت می کند که آيرن " خلع نکردن شاه از سلطنت که احتمالا
آيرن سايد و نرمن هر دو واقف بودند که شاه به درد نمی خورد . سايد می دانست رضاخان در فکر کودتاست

خطر ستند که چارة ديگری نيست و برداشتن يک پادشاه درحالی که کشور در ولی در ضمن هم می دان
 . »فروپاشيدن است خطرناک است

     يک هفته پيش از کودتا آيرن سايد به ديدن شاه می رود تا خروج نيروهای انگليسی را به او اطلاع دهد، 
. د ولی با سکوت شاه روبرو می شودآيرن سايد از شاه می خواهد که رضاخان را به فرماندهی قزاقها بگمار

آخرين .  بهمن به قزوين و روز بعد به بغداد پرواز می کند و ديگر به ايران بازنمی گردد28آيرن سايد روز 
ا رهبری بکند و آن من يک مرد در اين کشور ديدم که قادر است ملت ر«: کلماتش هنگام ترک ايران، اين بود

 . »رضاخان است
  1299 کودتای سوم اسفند

 بعد از ظهر سوم اسفند به شرح زير 30,5     نخستين گزارش نرمن به انگليس درباره کودتا در ساعت 
 17 تن با توپ صحرايی و 3000 تا 2500نفرات فوجهای قزاق قزوين و همدان، به تعداد «: مخابره شد

.  نيمه شب وارد شهر شدندمسلسل تحت فرماندهی سرهنگ رضاخان از قزوين به تهران آمدند و اندکی پس از
. نمايندگان شاه و دولت و دو نفر از کارمندان سفارت نزد آنان می روند و علت ورود آنها را می پرسند

رضاخان در جواب آنها گفت که قزاقها صابون بلشويکها به جامه شان خورده است و می دانند که روسها قصد 
قزاقها از آمد و رفت دولتهای نالايق که هيچ . هران حرکت کننددارند پس از عقب نشينی نيروهای بريتانيا به ت

دولتی مقتدر يک قادر به درک دفاع بر ضد بلشکويکها نيستند خسته شده اند و درصددند خود به تهران بيايند و 
 .   »بر سرکارآوردند

ژنرال وستداهل هم به دستور نرمن رئيس پليس تهران، .      رضاخان در تهران با مقاومتی روبرو نمی شود
هيچگونه اقدامی بر عليه رضاخان انجام نمی دهد، نرمن به حضور شاه می رود و از او می خواهد که از 

سيروس غنی می . سيدضيا و رضاخان پشتيبانی کند و شاه روز بعد سيدضيا را به نخست وزيری انتصاب کرد
قش انگليسيها در پيدايش و اجرای آن اتفاق آرا نسلها پس از کودتا هنوز دربارة چگونگی رويداد و ن«: نويسد

يکی به رهبری رضاخان و » دوحرکت جداگانه«حتی اگر تصورکنيم که کودتا حاصل تلفيق . وجود ندارد
اين دو ـ رضاخان و سيدضيا ـ . ديگری سيدضيا بود باز پرسشهای زيادی در زمينة جزئيات بی پاسخ می ماند

" دند؟ چه کسی آنها را باهم آشنا کرد؟ هزينه عمليات را کی پرداخت؟ تقريباچه وقت و چگونه باهم ملاقات کر
مطلب بلاجواب ديگر آن است که آيا وزارت خارجه ... شکی نمانده است که آيرن سايد پدر خوانده کودتا بود 

واد موجود انگليس در لندن از کودتا آگاه بود و آيا کرزن از اين کار جسارت آميز حمايت می کرد؟ با آنکه م
گمانم مردم همه می «: آيرن سايد بعد از کودتا گفت... بريتانيا چندان زياد نيست » اداره اسناد عمومی«در 

باوجود تکذيب های بريتانيا در . »پندارند کودتا را من راه انداختم، راستش را بخواهيد شايد هم کار کار من بود
ت به خاطرآوريم که وقتی مصالح انگلستان اقتضا کرد اين طول ساليان که در کودتا دخالتی نداشت، بد نيس

کشور مرتب اعلاميه صادر می کرد و نه تنها به نقش خود در کودتا اعتراف کرد بلکه دربارة آن به اغراق هم 
اين هنگامی بود که ادامة سلطنت رضاشاه را مخل منافع بريتانيا شمردند و فشارآوردند که او را . پرداخت

 .  و مجبورش کنند استعفا بدهد و از کشور برودرسوا سازند
 

     در بحث موفقيت برق آسای کودتا اين را هم بايد گفت که صرف نظر از هرگونه مساعدتی که انگلستان 
کرد، خود ايرانيان هم از سياستمداران ضعيف و بی لياقت که يکی پس از ديگری بر کشور فرمان می " احيانا

 کشوری نبود که 1299ايران حتی در . خواستار نوعی حکومت مقتدر مرکزی بودندراندند به تنگ آمده و 



کودتا می بايد از پشتيبانی بخشهای بزرگ دستگاه اداری، .  تن قزاق تسخيرش کرد3000 يا حتی 600بشود با 
. بازرگانان، روشنفکران و ياری هرچه بيشتر شاخه های مختلف نيروهای مسلح برخوردار می بوده باشد

 . »انتظار رهاننده ای را می کشيدايران مستعد رهبری مقتدر و قوی پنجه بود و بی تابانه 
     احمدشاه به ناچار سيدضيا را به نخست وزيری و رضاخان را در مقام فرماندهی قزاقخانه منصوب کرد و 

 اعلام می دارد و  را1919نخست وزير جديد در اعلاميه ای الغای قرارداد . به او عنوان سردار سپه داد
جالب است که اولين اقدام سيدضيا بستن مغازه های مشروب . فرمانده کل قوا می شود" رضاخان عملا

 که فروشی، تاتر و سينما و کلوبهای قمار بود، می گويند تاريخ تکرار نمی شود، شريف امامی بعدها ثابت کرد
 !! چرا تکرار می شود

کوچک خان و دار و دستة انقلابی او و سربازان . لطی بر امور نداشت     دولت در بيشتر نقاط ايران تس
شوروی در گيلان، خانهای ترکمن در استرآباد، اقبال السطنه ماکويی در شمال غربی آذربايجان، قبيله 

شاهسون در اردبيل و دشت مغان، کردها به سرکردگی سردار رشيد در قسمتهايی از غرب ايران، روسای 
 کلهر در کرمانشاه، جنوب جولانگاه قشقاييها، و بهرام خان و دوست محمدخان سران ايل بلوچ ايلات سنجاب و

بر جنوب شرقی ايران و شيخ خزعل بی منازع در نهايت قدرت در حکومت خوزستان، مرکز ايران قلمرو 
 . يابانها را در قبضه خود داشتندبختياريها و در تهران و اطرافش دسته های اشراری که شبها خ

 روز صدارت از کار برکنارشد، اواخر صدارتش، 100 بود، سيدضيا پس از 1299     اين ايران سال 
رضاخان وزير جنگ شد، در حقيقت رضاخان بود که به نخست وزيری کوتاه او پايان داد، نرمن و سيدضيا 

در . يران درسرمی پرودهيچ کدام متوجه نشدند که رضاخان خود برنامه و اولويتها و دورانديشيهايی برای ا
سيدضيا که رفت رضاخان .  خرداد رضاخان از سيدضيا خواست که استعفا بدهد و کشور را ترک گويد4روز 

احساس داشت که هنوز برای به دست گرفتن زمام امور حکومت آمادگی ندارد و نياز . چهره چيره صحنه شد
رپا می کرد، انقلابيون شمال را شکست دهد و داشت پايگاه قدرت خود را گسترش دهد می بايست ارتش را ب

 .   ا مقام و منزلتش مستحکم گرددشورشهای ساير نقاط کشور را خاموش سازد ت
تنزلی که در . ترقی رضاخان آغاز تنزل سريع نفوذ بريتانيا در ايران بود«     سيروس غنی معتقد است که 

 جريانی را که رضاخان سه دهه پيش مصدق.  هنگام نخست وزيری مصدق به حضيض خود رسيد1330
 . »عجولانه تر تکميل کرد"  نسبتانهاده بود فقط به شيوه ای

 حسن پيرنيا به نخست 1300 ديماه 29عمر دولتش کوتاه بود، در .      بعد از سيدضيا، نوبت احمدقوام رسيد
مختار تازه بريتانيا در وزيری منصوب شد،  نرمن ايران را  ترک گفت و به جای او سر پرسی لورين وزير 

... رضاخان سربازی پر عزم و ماجراجو ولی کم سواد «: تهران شد، در گزارشاتش به لندن می نويسد
افکار عمومی در ... از مقامات کشوری بيزار است . همچنين بسيار دور است که شايد بتوان با او کنارآمد

 از پيش می شناختم، افکارعمومی به شدت ملی ايران به مراتب چشمگيرتر و منسجم تر از آن است که من
به اشتباه اعتقاد پيداکرده اند که ما در رفتار خود با ايران پاجای پای روسية امپرياليستی نهاده ايم و . گراست

شاه مصمم است تا هرچه زودتر از ايران برود، ... تصميم داريم ايران را به زير سلطة سياسی خود بکشيم 
وی ممکن است شهابی ثاقب در افلاک .  چه شاه بماند چه برود، قدرت را به دست گيردرضاخان می تواند

عدم وابستگی او به نيروهای : بعضی او را نادرشاه تازه ای می دانند، محبوبيت او مبتنی است بر. ايران باشد
، دستياران با خارجی، شيوه فعالانه و از نظر ايران بسيار لايقانه او در احيای ارتش، دوری از سياست
ممکن است که ... صلاحيتی که برای خود برگزيده، موفقيتهای او در برقراری امنيت در خراسان و گيلان 

 . »...ارم چون سراغم نيامده است من هيچ ارتباطی با او ند. قهرمان ايران باشد
بته بدون کسر شان،      کرزن به وزير مختارش در تهران توصيه می کند که با رضاخان تماس بگيريد، ال

در اولين ! او نسبت می دهد» اصل و نسب پست«عدم رعايت تشريفات سياسی از جانب رضاخان را به 
با در نظرگرفتن اصل و نسب و پرورش پايين او طبيعی است که مردی «: ملاقات اين دو، لورين می نويسد

جولی از خود بروز نمی دهد، وقار طبيعی تحصيل نکرده و کم سواد است با اين حال هيچ گونه بی نزاکتی يا خ
بی رودربايستی چيزی را که می ... فراوان دارد و در طرز بيان و در وجنات او تسلط به نفس ديده می شود 

بيهوده که سخت به دل ايرانيان می نشيند به اتلاف " خواهد می گويد و با تبادل تعارفهای ظريفانه ولی کاملا
 نمی بينم آنها را خلاصه کنم همينقدر کافی است که بگويم که از وقتی رسالتی برای نيازی... وقت نمی پردازد

او بيش از ... اشراف و ثروتمندان به او غبطه می خورند ... خود قائل شده ثابت کرده در کار خود استاد است 
 . »هرچيز يک ميهن پرست است

 
شورشيان در نقاط مختلف ايران ـ قشقاييها،      رضاخان لشگرکشيهای خود را يکی پس از ديگری بر ضد 

پيرنيا از صدارت دست می . بختياريها و عشاير عرب ـ آغاز و امنيت و قدرت حکومت مرکزی را تثبيت کرد
کشد و احمد قوام بار ديگر به نخست وزيری می رسد و پس از مدت کوتاهی برکنار و پيرنيا دوباره نخست 

 دست به توطئه ای زده بود و قصد داشت رضاخان را به قتل برساند، قوام وزير می شود، شايعه بود که قوام



دستگير می شود و چون رضاخان از حق خصوصی خود طبق موازين شرعی عليه قوام می گذرد، او کشور 
  او 1303 آبان 9احمدشاه با تمامی ترسی که از رضاخان داشت در روز . را ترک می کند و به اروپا می رود

رضاخان در دوران کوتاه نخست وزيری اش به سرکشی عشاير . ت نخست وزيری منصوب کردرا به سم
پايان داد، حکومت خود مختار شيخ خزعل را در خوزستان باوجود پشتيبانی انگليس از شيخ با ديپلماسی 

 سرعت از زيرکانه و قدرت نظامی پايان داد، در آغاز به فکر تغيير نظام پادشاهی و نظام جمهوری بود که به
 فروردين چنين 12در اعلاميه ای در . آن به خاطر مخالفت روحانيون و در رأس آن مدرس منصرف شد

لهذا در موقعی که برای توديع ... اوليای دولت هيچ وقت نبايد با افکار عامه ضديت و مخالفت نمايند «: گفت
ا معظم لهم در باب پيش آمد کنونی آقايان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه مشرف شده بودم ب

ان جمهوری را موقوف تبادل افکار نموده و بالاخره چنين مقتضی دانستيم که به عموم ناس توضيح نمايم عنو
 . »...سازند 

 1303 بهمن 26 تمامی نقاط ايران آرام و محبوبيت رضاخان به اوج خود رسيد، در 1304     در زمستان 
ياست عاليه کل قوای دفاعيه و تامينيه مملکتی را مخصوص آقای رضاخان ر«مجلس طی تصويب قانونی 

رضاخان عنوان . به او محول کرد» سردار سپه با اختيارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانين مملکتی
سردار سپه را کنارگذاشت و نام خانوادگی پهلوی را اختيار کرد و مقدمات سرنگونی سلسة قاجار و پادشاهی 

 به تصويب رساند و 1303 آبان 9مجلس طی طرحی انقراض سلسله قاجار را در . ش را آماده می ساختخوي
حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار «حکومت موقتی را 

يب اين چهار نفر مخالف تصو. موکول به نظر مجلس موسسان کرد» کرد و تعيين تکليف قطعی حکومت را
دودمان قاجار بی سروصدا و به چشم «و بدين ترتيب . تقی زاده، علا، مصدق و يحيی دولت آبادی: طرح بودند

پس از رای مجلس رضاخان از نخست وزيری به کنار رفت و فروغی کفيل نخست . »برهم زدنی منقرض شد
س را نپذيرفت و خود را پادشاه وزير شد، سه روز تعطيل عمومی اعلام شد، احمدشاه طی تلگرافی تصميم مجل

مملکت دانست و اعلام کرد که موضوع را به جامعة ملل ارجاع خواهد داد و تاج و تخت خود را بازخواهد 
.  آذر به کار خود خاتمه داد22 آذر تشکيل و در روز 15مجلس موسسان اولين جلسه خود را در . گرفت

 257 نماينده، 260از . مادر ايرانی به دنيا آيند واگذار شدسلطنت ايران به رضاخان و اعقاب ذکور او که از 
 24در . اين سه نفر سليمان ميرزا و دو يار سوسياليست او بودند. نفر رأی موافق و سه نفر رأی ممتنع دادند

مراسم تاج گذاری . آذر رضاخان در مجلس شورای ملی سوگند خورد و نام رضاشاه پهلوی را بر خود گذارد
سلطنتی را خود بر سرخود  در تالار اصلی کاخ گلستان انجام يافت و رضاشاه تاج 1305بهشت  اردي4در 
 .   نهاد

 کارنامة رضاشاه 
قانون اصلاح تقويم رسمی که به موجب آن قانون اسامی عربی و ترکی ماههای سال به نامهای باستانی ·        

 .  سال روز اول فروردين و نوروز باستانی ايرانيانتقويم ايران تقويم شمسی شد و آغاز. پيشين تغيير يافت
 

 . قانون تآسيس نخستين بانک ايرانی که بعدها به بانک سپه معروف گرديد·        
 

 .   قانون نسخ همه القاب و درجات شبه نظامی سابق و قانون ثبت و سجل احوال·        
 

 ن صرف احداث راه آهن سراسری ايران شد قانون انحصار قند و شکر که بخشی از عوايد آ·        
 

 . قانون خدمت نظام وظيفه اجباری·        
 

 . سنگ بنای اولين دانشگاه ايران، دانشگاه تهران، در زمان نخست وزيری او و بدست او گذارده شد·        
 

وحدت ايران، گشايش احداث راه آهن، الغای کاپيتولاسيون، ايجاد ارتش ايران، برقراری امنيت و ·        
نخستين سرويس اتوبوسرانی در تهران، ايجاد دادگستری و قانون مدنی جديد و کوتاه کردن دست روحانيون، 

اصلاح تعليم و تربيت، اجباری کردن تحطيلات ابتدائی، ارسال همه ساله حداقل صد دانشجو برای تعليمات 
 دی و رفع 17ن با مردان که نقطه عطف آن عالی به خارج، جدايی دين از حکومت و برابری حقوق زنا

 . حجاب از زنان بود
 

به اقتضای تربيت و تجربه و خلق و خو آدمی ... « :      سيروس غنی رضاشاه را چنين توصيف می کند
در چهار سال و نيم . مستبد و خودرای بود، در سالهای قزاقی چيزی جز فرمان بردن و فرمان دادن نديده بود

تجربه اش با جنبش جمهوری خواهی .  و نخست وزير بود به نظام پارلمانی بی اعتماد شده بودکه وزير جنگ



مجلس آلت فعل کامل ... و مخالفان به رهبری روحانيون به او ثابت کرد که سازش با نمايندگان بی ثمر است 
مذهبی جرات مخالف او شده بود و احدی با ديد او و نقشه های او برای نوسازی کشور و ايجاد دولتی غير

" اصلا. فاقد طبع گرم و شوخ بود و از شهرت بدخلقی و مستبدی خويش تشويشی به دل راه نمی داد. نداشت
آنچه برای . در فکر علاقه و محبت مردم خود نبود و اشخاص بيشتر از او می ترسيدند تا دوستش داشته باشند

نرم و ملايم بود و به سختی به گوش می رسيد، او مهم بود اطاعت دربست و احترام افراد بود، صدايش 
. مردی مقيد، کم حرف و پای بند اخلاق بود. عصبانی که می شد فرياد می کشيد و فحشهای رکيک می داد

زندگی خانوادگی برايش مهم بود، هر . ساده می زيست از زندگی درباری و خوشگذرانی خبری نبود" نسبتا
در اوج سلامت " وقتی به سلطنت رسيد جسما... با بچه هايش می خورد هميشه " سه وعده غذايش را تقريبا

هراس نزديک شدن مرگ او را به اطرافيان صاحب اقتدار بدگمان ... مالاريا توان او را کاسته بود ... نبود 
طولی نکشيد که او هم به درد بی درمان سلاطين قرن نوزدهم ايران گرفتار شد و به تهمت زدن و از . کرد
زننده ترين نقصيه اخلاقی رضاشاه ميل ... ان بردن افراد قدرتمندی پرداخت که رقيب خود می انگاشت مي

 مقداری از 1303سيری ناپذير او به تملک زمين بود زمانی که رئيس الوزرا شد دو خانه در تهران داشت، در 
ی هم در محدودة شمال شرقی زمينهاي. اراضی حومة شمال شهر  را خريد که بعدها کاخ تابستانی دربند شد

 شروع به خريد مزارع اطراف تهران کرد، 1305تهران خريد که بعدها مرکز بخش شمالی شهر گرديد، در 
" رضاشاه تمايل تقريبا... همچنين در منطقه کرمانشاه ـ همدان و در کرانه دريای خزر و جلگه های مازندران 

به ندرت سراغ املاکش می رفت و . نيازنداشت" زمينها مسلمااو به اين . بيمارگونه ای به تملک زمين داشت
کمتر از پايتخت خارج می شد و اين موضوعی است که سخت شهرت او را لکه دار کرد و سايه ای بر 

ضاعتی هيچ راهی برای توجيه مطلب نيست جز اينکه ريشه های اين کشش را در بی ب. شخصيت او افکند
 . »...خانوادگی او بجوييم 

رضاشاه طرح جامع «:    و در پايان کتاب، سيروس غنی حکم خود را درباره رضاشاه چنين صادر می کند  
برنامه ريزی شده ای برای نوسازی ايران نداشت، ولی اصلاحات بسياری را که به نظرش برای احيای کشور 

زاد از دستکاری هنگام حمله روس و انگليس حکومتی مرکزی و قدرتمند، آ. ضروری بود به اجراگذاشت
قدرتهای خارجی، آزاد از هرگونه گردن کشی عشيره ای و نفوذ ناروای مذهبی، بر ايران فرمان می راند، 

ساختار مالی کشور استوار .  سال گذشته تاريخ خود به چشم نديده بود140حکومتی که ايران نظيرش را در 
عجين در رگ و پی زندگی ايران " يی ظاهراسير قهقرا. بود و گامهای نخست صنعتی شدن برداشته شده بود

 سال فقط حرفش زده شده بود اما 50 سال از ميان رفته بود و نهادهايی به وجود آمده بود که 15در ظرف 
رضا شاه . وجود مراکز متعدد قدرت ويژگی دوران پيش از پهلوی بود. قدمی به سوی آن برداشته نشده بود
 بين برد، نهادهای نوين به وجود آورد و شالودة فعاليتهای فزاينده رؤسا و دارودسته های قديمی را از

مکتب و مسلکی جديد خاصه شکل تازه ای از ملی گرايی را . اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را ريخت
" رضاشاه فيلسوف ـ شاه افلاطونی نبود و مسلما. پی افکند و در واقع دولت ملی امروزی ايران را پايه گذارد

 . » تاريخ قرن بيستم کشور ما بوديص بسيار داشت، ولی بی گمان پدر ايران نوين و معمارنقا
 **************** 

 صفحه ای سيروس غنی و تلاش او برای 500     آنچه در بالا آمد برداشت من و فشرده ای از کتاب 
ی اين کتاب، تبرئه بی قصد من از معرف. بازسازی شخصيت رضاشاه و بازخوانی تاريخ معاصر ايران است

چون و چرای رضاشاه نيست، معتقدم که ما ـ يا حداقل من ـ عجولانه، با باری از پيش داوری ها در محاکمات 
ی آن را اشتباه دربسته ذهن خويش و بدون متهم و وکيل متهم احکامی را صادر کرده ايم که در حوزة قضاي

 . قضايی می نامند
 جلد خاطرات قاسم غنی که به همت سيروس غنی در 12يروس غنی به سراغ      من پس از خواندن کتاب س

در جلد اول اين خاطرات، آقای علی دهباشی روزنامه نويس، . دقت کنيد. تهران پس از انقلاب منتشر شده رفتم
 ای بر اين کتاب چنين می در مقدمه» بخارا«و سردبير فعلی مجله ماهانه » کلک«سالها سردبير فصل نامه 

 : ويسدن
او در دوران . دکتر قاسم غنی از روشنفکرانی است که از خدمت به دربار پهلوی دريغ نمی ورزيد...      « 

تحصيلات خارج از کشور شيفتة فرهنگ غربی می شود و با تمام وجود خود را وقف اراذلی چون رضاخان و 
اين چنين ...  مجالس ادبی دربار می شود تا آنجا که يکی از مديران. پسرش ـ درست خوانديد اراذلی ـ می کند

و نخبه روشنفکران در شرايطی که حکومت خفقان و ترور پالانی دوم تسمه از گرده ! است که رجال ادب
به راستی اگر قرار باشد روزی خدمت . مجالس ادبی می دادند! مردم مستضعف می کشيد، در حضور ملوکانه

ل آل مستند کرد آيا به نتيجه گيری و استدلال پربار زنده ياد جلاو خيانت روشنفکران را در ايران معاصر 
 . »...احمد نخواهيم رسيد؟ 

 دهه ای است که ما رضاشاه و محمدرضاشاه و تمامی رجال دوران پهلوی را در کتبی چون 6 يا 5     
اوری های وقت آن رسيده که پيش د). 2(جلال آل احمدها جستجو می کنيم » خدمت و خيانت روشنفکران«



تاريخ صبورتر و عاقل تر از ماست، بدور از . خود را به دور بياندازيم و به قضاوت تاريخ رجوع کنيم
هرگونه تملق و چاپلوسی و غرض، چون يک قاضی باوجدان قضاوت نهائی را بر صفحات خويش نقش می 

حکم . » نفی واقعيات نيستدلخوری و آزردگی و حتی بيزاری ما از واقعيات،«به قول فريدون آدميت . بندد
 !! خ را به گردن گيريم، چنين بادتاري

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
 : زيرنويس ها
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